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خبر حقوق حیوانات

رتبه ششم ایران 
در آلودگی هوای غرب آسیا

ایســنا: رئیس گروه ســلامت هوا و تغییر اقلیم  �
وزارت بهداشــت با اشــاره به اینکه ایــران در رتبه 
ششــم آلودگی هوای غرب آســیا قرار دارد، گفت: 
همچنین ایــران در بین ۱۰۶ کشــور دنیــا رتبه ۲۳ 
شــاخص کیفیت هوا را داشــته و تهــران در میان 
سایر پایتخت های جهان رتبه نوزدهم غلظت ذرات 
معلــق PM2.5 را به خود اختصاص داده اســت. 
دکتر عباس شاهســونی درباره مقایســه وضعیت 
کیفیت هوای ایران با ســایر کشــورها با اشــاره به 
اینکه ایران در منطقه غرب آسیا رتبه ششم آلودگی 
هــوا را دارد، گفــت: با توجــه به میانگیــن ذرات 
معلق در منطقه غرب آســیا، هیچ کدام از کشورها 
نمی توانند به رهنمودهای ســازمان جهانی برسند. 
وی با اشــاره به اینکه در ســال ۹۹ مجموع تعداد 
سال های عمر ازدست رفته در شهر تهران، ۴۵ هزار 
سال بوده اســت،   افزود: از این میان ۲۸هزارو ۹۰۰ 
سال تعداد سال های عمر مولدهای ازدست رفته بر 
اســاس آلودگی هوا بوده است. در مجموع تعداد 
کل مرگ های منتســب به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ 
میکرون در ســال های ۹۵ تا ۹۸ روند کاهشی و در 
ســال ۹۹ روند افزایشی داشــته است. همچنین ۱۰ 
درصد مرگ نوزادان زیر یک ســال هم منتســب به 
آلودگی هواســت. مطالعات نشــان داده است در 
بین همــه عوامل خطر، ذرات معلــق کمتر از ۲.۵ 
میکــرون، در دنیا رتبه ششــم و در ایران رتبه پنجم 
عوامل خطر بیشــترین درصد موارد مرگ و میر را به 

خود اختصاص داده است. 

ورود محموله اهدایی واکسن 
آسترازنکا به ایران از اسپانیا

شرق: سرپرســت روابط عمومی و اطلاع رسانی  �
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی گفت: 
محموله اهدایی واکســن آسترازنکا از کشور اسپانیا 
بــه میزان دومیلیون و ۲۰۴ هزار دز صبح دیروز وارد 
فرودگاه امام خمینی (ره) شــد و در گمرک فرودگاه 
به وزارت بهداشت تحویل داده شد. محمد هاشمی 
با اعلام ایــن خبر بیان کرد: هدف اصلی اهدای این 
محموله، واکسیناسیون اتباع افغان در ایران است. 
لازم بــه ذکر اســت کــه جمهوری اســلامی ایران 
واکسیناســیون اتباع افغان را از مدت ها قبل شروع 

کرده است. 

بالا را نگاه نکن

بــالا را نــگاه نکــن (Dont Look Up) فیلمــی  �
آمریکایی در سبک کمدی-تخیلی است که این روزها 
مورد توجه محیط زیستی های جهان قرار گرفته است. 
این فیلم با بازی ســتارگانی ماننــد لئوناردو دی کاپریو 
و جنیفــر لارنس با زبان کنایه به وضعیت مشــکلات 
فراروی زمین و بی توجهی بخش های مختلف جامعه 
می پردازد. حضور دی کاپریو به عنوان یک هنرمند طراز 
اول جهانی که در دو دهه گذشته فعالیت های جدی 
محیط زیستی در مقیاس جهانی داشته، موجب توجه 
بیش از پیش دوســتداران محیط زیســت به این فیلم 
شــده است. در این فیلم، ســتاره ای دنباله دار در حال 
نزدیک شدن به زمین است و بی توجهی به هشدارهای 
دانشــمندان درباره خطری که آینــده زمین را تهدید 
می کنــد، مهم ترین وجه شــباهت آن بــا مخاطرات 
محیط زیســتی جهان اســت. بــا آنکه هشــدار داده 
می شــود که نابودی زمین و همه موجودات زنده در 
زمانی کمتر از شش ماه ممکن است به وقوع بپیوندد، 
توجــه خاصــی نمی شــود. در فیلــم رئیس جمهور 
آمریکا، نماینده سیاســت مدارانی است که نه تنها به 
خطر نابودی زمین بی توجه انــد، بلکه در مواردی آن 
را انکار و تمســخر کرده و با دانشــمندانی که در این 
زمینه هشدار می دهند، برخورد می کنند. نقش پررنگ 
شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و به حاشیه رفتن 
رســانه های رســمی از دیگر نکاتی است که در فیلم 
به خوبی دیده می شود. رسانه ها به جای پرداختن به 
موضوعات مهم و اساسی به اخبار زرد گرایش دارند. 
این چنین است که خطر نابودی زمین مورد بی توجهی 
قرار می گیرد و روابط شــخصی ســلبریتی ها در صدر 
اخبار می ماند. در چنین شرایطی صاحبان صنایع بزرگ 
به جای حل مشکلات در پی بهره برداری اقتصادی از 
شرایط هســتند و راهکارهایی ارائه می کنند که بیش 
از حل مشکل در راستای کســب منافع مالی است و 
این مسئله باعث پیچیده ترشدن یا لاینحل شدن مشکل 
می شــود. در مقایســه با وضعیت تغییرات اقلیمی، 
نقش نهادهــای مدنــی، ســازمان های غیردولتی و 
فعالان اجتماعی در حل مسئله دیده نشده است. این 
روزها آگاهی رســانی درباره مشکلات محیط زیستی و 
خطرات پیش روی زمین فقط به دانشمندان منحصر 
نمی شود و فعالان مدنی نقش مؤثری در جلب توجه 
عمومی نسبت به این مسئله دارند؛ اما نهادهای مدنی 
برای ارتباط با مردم به رسانه نیاز دارند و مبارزه اثرگذار 

با مشکلات نیازمند همراهی سیاست مداران است.
بی توجهی به مشــکلات محیط زیســتی در حوزه 
تصمیمات فردی نیز درخور  توجه است. نقش اثرگذار 
رژیــم غذایی و تصمیمــات فردی در تولیــد گازهای 
گلخانــه ای از طریق مصــرف محصــولات حیوانی 
و تولیــد زبالــه، به ویژه زباله های پلاســتیکی، در کنار 
افزایش مصرف گرایی از جمله اقدامات فردی اســت 
که با بی توجهی شــهروندان موجب آسیب به محیط 
زیست شده است. مصرف محصولات حیوانی با کشتن 
۷۵ میلیارد حیوان در سال یکی از عوامل اصلی تولید 
گازهای گلخانه ای، نابودی زیستگاه ها، آسیب به منابع 

آبی و انقراض گونه های جانوری و گیاهی است.
شــعار «بالا را نگاه نکن» از سوی سیاست مداران 
نقش آفرین در فیلم خلق شــد که برای دروغ خواندن 
هشــدارهای دانشــمندان، مــردم را از نگاه کردن به 
بالا منع می کردند. با توجه به شــرایط فعلی زمین و 
بحران هایی که حیوانات و حیات وحش با آن روبه رو 
هستند، باید گفت سیاســت مداران و رسانه ها شرایط 
مشابهی در حوزه حقوق حیوانات دارند؛ جایی که در 

عمل می گویند: «به بشقابت نگاه نکن».

 اگر در دهه سوم زندگی خود 
شــیفته مجاهــدت فداییــان 
اســلام بود، در دهه چهارم، روشنگری و تألیف کتاب و 
انتشار نشــریات را بر مبارزه مسلحانه اولویت می داد و 
در دهه پنجم به دلیل ســفرهای متعدد به کشورهای 
متفاوت جهان، بــر تجربه اندوزی و اســتفاده از نقاط 
مثبت کشــورهای توســعه یافته تأکید داشــت. او در 
مســئولیت های مختلف نظام، در هــر گام به تعادل و 
میانه روی نزدیک تر شــد و سرانجام در سال های پایانی 
عمر، به تعبیــر مرحوم فیرحی، آواز قــوی خود را که 

آزاداندیشی دینی بود سر داد.
نمی توان هاشــمی ۴۰ ســاله را با هاشمی ۸۰ ساله 
مقایســه کرد. در عمل گرایی و تجربه اندوزی، انباشت 
دانــش و آگاهــی رخ می دهــد و طبیعتا اگــر وی در 
دهه های پایانــی در موقعیت دهه هــای جوانی قرار 

می گرفت، عملکرد متفاوتی داشت.
ویژگی برجسته او در تمام این دوران پرفرازونشیب، 
این بود که نه تنها خود را مصون از نقد نمی دانســت، 
بلکه خود نخســتین منتقد خود بود؛ مــوارد فراوانی 
در خاطــرات روزنوشــت وی وجود دارد که هاشــمی 
رفتارهــا، ســخنان و تصمیماتــی را کــه در لحظات 
هیجانــی و احساســی گرفتــه و در آرامــش آنهــا را 
نســنجیده و نامناســب یافته، به نقد می کشد و از آنها 
بــا صفت تند یاد می کند؛ حتــی اگر در فضای عمومی 
کشــور این تصمیم مورد تحسین و تشویق عموم بوده 
باشــد؛ از برخی مواضع در نماز جمعه تا صحن علنی 
مجلــس و حریم خانواده. مهم تر اینکه وی این نقادی 
خود را با دیگران به اشتراک گذاشته و خاطرات خود را 

در زمان حیاتش به  تدریج منتشر کرده است.
اســتقبال از گفت وگو و تن دادن به پاســخ گویی به 
اشــخاص حقیقــی و حقوقی و رســانه های عمومی، 
یکی دیگر از خصوصیات شخصیت های نقدپذیر است 
که در تاریــخ معاصر ایران، این میــزان دیدار انتقادی 
و گفت وگو از مقامی مشــابه یا حتــی قدری پایین تر از 

هاشمی سراغ نداریم.
انتظار  دیگران

یکی دیگر از سرچشمه های قضاوت های مبالغه آمیز 
مثبت یا منفی درباره اکبر هاشمی رفسنجانی، بالابردن 
انتظــارات تاریخــی از وی و برســاختن یک هاشــمی 
انتزاعی اســت که دارای قدرتی نامحــدود، اطلاعاتی 
نامحدود و جایگاهی بی نظیر و بی رقیب اســت. طبعا 
با ســاختن این جایگاه، می توان همه موفقیت ها را به 
او نســبت داد و همه شکســت ها و مشکلات را گردن 
او انداخــت؛ اما در واقعیت چنین هاشــمی ای وجود 

خارجی نداشت.
هاشــمی اگرچه هوش نســبتا بالا و سرعت عمل 
و مهارت هــای مؤثری در حوزه سیاســت داشــت، اما 
آن چنان متقــاوت با دیگــران نبود کــه بتواند یک تنه 
سرنوشــت کشــور را تغییر دهد یا مانع وقایعی شــود 
که مقتضــای فضای عمومی اســت. از او باید در حد 
خودش و به اقتضای شرایط و توانمندی هایش انتظار 

داشت.
اگر پرســش می شــود که «چرا هاشــمی در برابر 
تســخیر ســفارت آمریکا به صورت علنی سکوت کرد 
و در زمــان امام تأییدهایی نیز از وی صادر شــد؟» باید 
توجه داشــت که وی هنگام تسخیر ســفارت در سفر 
حج بود و امکان تأثیر نداشــت و پس از نام گذاری این 
حرکت به «انقلاب دوم» توســط امــام، عملا فضایی 

برای نقد عمومی آن وجود نداشت.
در آن شرایط حتی شــخصیتی نظیر شهید بهشتی 
که دنیادیده تــر، ملایم تر و باتجربه تر از هاشــمی بود، 
شــرایط و فضــای جامعــه را به گونه ای دیــد که به 
حمایت از تســخیر سفارت پرداخت. در آن فضا انتظار 
عملکرد و مواضعی نظیر مهندس بازرگان از فردی در 
جایگاه هاشــمی، در نظر نگرفتن شرایط است؛ چراکه 
سن و ســال، ســوابق اجرائی، دنیادیدگی، نوع رابطه با 
امام و تعریف خاســتگاه سیاســی بازرگان با هاشمی، 
قیاس مع الفارق اســت. باید توجه داشــت که در آن 
شرایط، فضای انقلابی کشــور به گونه ای بود که حتی 
برخی اعضای شــاخص نهضت آزادی نظیر مهندس 
سحابی نیز از مشی مهندس بازرگان فاصله گرفته و با 

انقلابیون همراه بودند.
اگر پرســش می شود «چرا هاشــمی در مورد مرگ 
مرحوم لاهوتی سکوت کرد؟» قضاوت و پرسشی فارغ 
از فضای ملتهب آن زمان کشــور و فضــای ترورهای 
کور و قتل عام توسط گروهک ها است؛ موضوعاتی که 
موجب خشم عمومی جامعه نسبت به این گروه  شده 
بود و خطر فروپاشــی کشور که بخشی از آن به اشغال 

عراق در آمده بود، وجود داشت.
آیا هاشــمی می توانســت در آن شــرایط، به دلیل 
مرگ یکی از دوســتان بسیار نزدیک و پدر دو دامادش، 
دســتگاه امنیتی و قضائــی را که پــس از هفت تیر و 
هشــت شــهریور به اندازه کافی متزلزل شــده بود، با 
چالــش مواجه کند و اگر چنین می کرد، امروز متهم به 

اعمال نفوذ شخصی و فامیلی نمی شد؟
اینکه چنــد لحظه گریه بی اختیار هاشــمی هنگام 
شــنیدن خبر درگذشــت مرحــوم لاهوتی با شــماتت 
گروهــی از نمایندگان تندرو مواجه شــد، خود نشــانه 
شــدت التهاب جامعه آن روز و تأثیر نیروهای پرشــور 
و انقلابی بود کــه البته طبیعتا در دســتگاه قضائی و 
امنیتی نیز موجب اشــتباهاتی بود؛ اما باید پرســید از 
رئیس مجلس در آبان ۱۳۶۰ چه انتظاری باید داشت؟
«آیا هاشمی می توانســت موجب پایان جنگ پس 
از فتح خرمشــهر شــود؟»؛ هاشــمی در خرداد سال 
۱۳۶۱ چــه جایــگاه و چه میــزان تجربــه، اطلاعات و 
تخصص نظامی داشــت کــه بتوانــد در برابر موضع 
واحــد فرماندهان ارتش و ســپاه بایســتد؟ خود امام 
و دیگر مســئولان چه پاســخی مقابل دلایل و مواضع 
فرماندهان داشــتند که هاشــمی بتواند آن را پرورش 

داده و بــه نتیجــه برســاند؟ «آیا هاشــمی در ابتدای 
دهه ۷۰، موجب حذف جریان چپ از عرصه رســمی 
سیاسی کشور شــد؟» مستندات تاریخی نشان می دهد 
حذف جناح چپ، بیش از آنکه با نظارت اســتصوابی 
رخ داده باشد، معلول ناسازگاری شعارها و مواضع تند 

این جناح با فضای روز جامعه بود.
طبیعتــا فضای ایران پــس از جنگ کــه به دنبال 
سازندگی در داخل و تنش زدایی با خارج بود، پیشنهاد 
ائتلاف بــا صدام در جنگ علیه آمریــکا یا تداوم تنش 
با عربســتان یا مخالفــت با خصوصی ســازی و ورود 
ســرمایه را نمی پذیرفت. جدا از چهره های رده دوم و 
سوم جناح چپ که ردصلاحیت شدند، شخصیت های 
رده نخســت این جناح که تأیید شــدند، حتی در میان 
۳۰ نفر نخست نمایندگان تهران نیز جای نگرفتند و در 
همین زمان هاشــمی مکررا بــزرگان چپ را دعوت به 
تعدیل رفتارها و مواضع رادیکالشان می کرد، اما سخن 
او مانند پیام رأی مردم در انتخابات دوره های چهارم و 
پنجم مجلس که موجب اســتحاله جناح چپ و تولد 

اصلاح طلبان شد، مؤثر واقع نشد.
واقعیت

هاشمی در ۳۷ ســال مسئولیت خود در جمهوری 
اســلامی، هیچ گاه منشأ مســتقلی در قدرت نبود؛ وی 
حزب جمهوری اســلامی را که می توانســت پشتوانه 
قدرتش باشــد، با اشــاره امام تعلیق کرد، در جامعه 
روحانیت مبارز که از مؤسسان آن بود، جایگاهی برای 
خود ایجاد نکرد و مخالف تأســیس حــزب کارگزاران 
بود. بســیاری از افراد به مخالفت و تخریبش دســت 
زدند که از نردبان هاشــمی به قدرت رسیده بودند؛ اما 
پرهیــز وی از نوچه پروری و قبیله گرایــی، این افراد را 
برای کسب منافع بیشــتر به اردوی مخالفان هاشمی 

سوق داد.
هاشــمی بیش از آنکه صاحب قدرت باشــد، مدیر 
بــود؛ اما مخالفانش همــواره در انتظــار کوچک ترین 
فرصت برای تاختن به وی بودند. نامه موسوم به «این 
تذهبون» در مورد ماجــرای مک فارلین و نامه جامعه 
مدرســین، از جمله این بزنگاه ها بود که حمایت قاطع 
امام، هاشمی را در برابر حملات مخالفانش حفظ کرد.
با این حال، از دهه ۷۰، به تدریج شــکاف دیدگاه ها 
به حدی رسید که قابل ترمیم نبود و دیگر در این شرایط 
هاشمی، هم در اردوگاه راست و نهادهای خاص و هم 
در اردوگاه چپ مورد تخریــب و تضعیف قرار گرفت؛ 
اما به دلیل اینکه نه هاشــمی تشــکیلات معطوف به 
قدرت را اداره می کرد و نه تشــکیلاتی هاشمی را اداره 
می کرد، در دهه پایانی عمر با وجود شــکاف مشهود و 
علنی وی با سیاســت های رادیکال خارجی و داخلی، 
تحمل شــد. چون پیدا و پنهــان، خصوصی و علنی و 
روبه رو و پشت سر سخن گفتن هاشمی تفاوت چندانی 
با یکدیگر نداشت و بیشتر نماد قدرت در افکار عمومی 

بود تا صاحب قدرت.
«آیا هاشمی در برابر انتقادات دیگران صلب و مقاوم 
بــود؟»؛ نمی تــوان این گونه قضاوت کــرد، نمونه های 
متعــددی وجود دارد که هاشمی رفســنجانی در برابر 
انتقادات به تغییر مسیر روی آورده است. رئیس پیشین 
بانک مرکزی در دوران جنگ، چندی پیش در سخنانی 
به دعوت خود از ســوی هاشمی رفســنجانی در دوره 
دوم ریاست جمهوری او و در زمان بروز مشکلات ارزی 
و تورم روایت کرد که هاشــمی با اذعان به مشــکلات 
پیش آمده، از او به عنوان یــک مخالف و منتقد صریح 

سیاست های تعدیل، راهکار خواسته بود.
نگارنــده در نخســتین دیدارهای خود بــا مرحوم 
هاشــمی که به عنوان یک دانشــجوی کارشناســی در 
دوره نخســت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام 
رخ داد، خواســتار تغییر در جلوه رفتاری او و افزایش 
مردمی شــدن چه در نوع و جایگاه نشســتن و چه در 
ســایر شئون اجتماعی شدم و شــهادت می دهم که او 
در جایگاه یک مجتهد و شــخصیت دوم کشــور، بدون 
هیچ انکار و پاســخی، ســخنان یک دانشجوی ساده و 
کم اطلاع را شنید و قطعا دریافت های متعددی مشابه 
ایــن بازخوردها از ســوی دیگــر افراد عــادی جامعه 
موجب شــد تا تحولی آشکار در نوع رفتار اجتماعی او 
رخ بدهد. قطعا رفتار هاشمی دهه های ۸۰ و ۹۰، برای 
مردم عادی جامعه، دلنشین تر و صمیمی تر از هاشمی 

دهه ۷۰ بود.
باید عنوان کنــم تنها گلایه ای که در حدود دو دهه 
دیــدار و گفت وگو با آیــت االله هاشمی رفســنجانی از 
ایشان شــنیدم، درباره انتشار مطلبی در نقد رفتار یکی 
از فرزندان ایشــان در رسانه تحت مســئولیتم بود که 
هاشمی پس از انتقال ادعای فرزندش، پاسخ و دلایلم 
را دربــاره صحت مطلب به دقت شــنید و تأمل کرد و 
وعده بررســی داد و در ملاقات های بعدی، دیگر از آن 

سخن نگفت.
این ســعه صدر و تحمل به نحوی بود که انتقادات 
صریح و بی پــرده نگارنده را با وجــود بی بهره بودن از 

قدرت و جایگاه خاص، به صورت شفاهی و مکتوب، با 
حوصله می شنید و مطالعه می کرد و هیچ گاه واکنشی 
منفی بروز نداد؛ انتقاداتی که بعضا در خاطرات، آن را 

سخنان و نامه تند توصیف کرده است.
این رفتار در مقیاســی بزرگ تــر در انتقادات صریح 
آقای مســیح مهاجری، به عنوان یکــی از نزدیک ترین 
مشــاوران و دوســتان ایشــان، در خاطــرات فــراوان 
منعکس شــده و فارغ از درستی یا نادرستی انتقادات، 
نشــان دهنده دلسوزی منتقد و ســعه صدر نقدشونده 
اســت. «آیا هاشمی را بدون اشــتباه می دانم؟» هرگز! 
قطعــا اگر هاشــمی بــا تجربــه و دانــش دهه های 
پایانی عمــر، در ابتدای انقلاب قــرار می گرفت، غائله 
گروگان گیری به ســرعت حل وفصل می شد، اشتباهات 
کمتری در دستگاه قضائی و امنیتی صورت می گرفت، 
بسیاری از ریزش های انقلاب رخ نمی داد، شاید جلوی 
طولانی شــدن جنگ گرفته می شــد و... . در همه این 
موارد هاشــمی می توانست بهتر عمل کند؛ اما این اگر 
را در مورد عملکرد ســایر شــخصیت های تاریخی نیز 

می توان طرح کرد.
در میان همه نقاط قابل بحث هاشمی، شاید چهار 

محور را بتوان برجسته تر دید:
۱. ارادت بیش از حد به امام (ره) که حتی مانع نقد 
خصوصی تصمیمات ایشــان به خصوص در سال های 
نخســت پس از انقلاب می شد. شاید اگر رابطه تعاملی 
ســال آخر هاشــمی با امام خمینی که منجر به تغییر 
در تصمیمــات قطعــی امــام در مواردی ماننــد پایان 
جنگ شــد، زودتر شکل می گرفت، سرنوشت بسیاری از 

حوادث تغییر می کرد.
۲. تعصب هاشــمی نسبت به مســئله فلسطین و 

مقاومــت که به دکترین سیاســت خارجی هاشــمی و 
تنش زدایی آســیب هایی وارد کرد. حساســیت نسبت 
بــه مقاومــت و مســئله فلســطین از دوران جوانی با 
شخصیت هاشمی عجین شده بود و بر نگاه حرفه ای او 

در حوزه سیاست خارجی تأثیر می گذاشت.
رفتــار  بــا  هاشــمی  مؤثــر  مخالفت نکــردن   .۳ 
صورت گرفته نســبت به جریان ملی-مذهبی از ســوی 
نیروهــای تنــدرو چپ در دهــه ۶۰ و نیروهــای تندرو 
راســت در دهه ۷۰، اگرچه ممکن اســت با توجیهاتی 
نظیــر دخیل نبودن او در این برخوردها و هدایت آنها از 
جایی دیگر، همراه باشد؛ اما شاید اگر به میزانی که برای 
حفظ جناح های چپ و راست در عرصه سیاست تلاش 
کــرد، دغدغه کمک به ملی-مذهبی ها را هم داشــت، 
این چهره های نجیب و وطن دوســت، آســیب کمتری 

می دیدند.
۴. گرچه عملکرد هاشمی از سران جناح های چپ 
و راســت در شــورای بازنگری قانون اساســی در دفاع 
از حقــوق عمومی و جمهوریت نظام بــه مراتب بهتر 
بود؛ اما او می توانســت از پیشنهادهای شخصیت های 
مســتقلی نظیر مرحوم آیت االله امینی حمایت بیشتری 
کند تا تأثیر این پیشــنهادهای ارزنده در قانون اساســی 

افزایش یابد.
شــاید هاشمی نیز تأسف این اشــتباهات را در دهه 
پایانــی عمرش می خورد؛ اما انصافا از تجربه حاصل از 
آن، به خوبی در راســتای تلاش برای اصلاح مشکلات 

بهره برد.
«امــا چرا با همه اشــتباهات هاشــمی، در تبیین و 
تحلیل عملکرد و کارنامه اش می کوشــیم؟» هاشــمی 
فراتــر از یک شــخصیت تاریخی که در گذشــته مانده 
است، یک روش است؛ رویکرد عقلایی در تصمیم گیری، 
مدیریــت،  در  عمل گرایــی  و  سیاســت  زمینی کــردن 
ویژگی های کمیابی اســت که باید در جامعه افراط زده 

ایران نهادینه شود.
اگرچه دامن هاشــمی از تندروی ها منزه نبود، ولی 
تلاش کرد موج خروشان انقلاب را در بستر عقلانیت به 
سوی ساحل منافع ملی و توسعه کشور سوق دهد و در 
این راه، هم مرتکب اشــتباهاتی شد و هم دستاوردهای 

ماندگاری داشت.
هاشــمی نــه مجســمه خطاســت، نه مصــون از 
خطا. هاشــمی به مثابه یک روش اســت؛ روشــی که 
باید متناســب با نیازهــای امروز و فــردای جامعه ما 
بازآفرینی شــود. مهم این است که این مدل و روش در 
میان حاکمان ما نهادینه شــود و فرهنگ پاسخ گویی و 
نقدپذیری، سیاست را از ساحت آسمانی بودن به میدان 

عقلانیت بکشاند.

کدام هاشمی؛ مجسمه خطا یا مصون از خطا؟ 
سپهر سلیمى

میانگین بارش های کشور
 «نرمال» شد

شرق: رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران  �
خشک سالی سازمان هواشناســی گفت: فعالیت 
سامانه های بارشی اخیر سبب شد تا برای نخستین 
بار از ابتدای ســال آبی وضعیت میانگین بارندگی 
در کشور به حالت نرمال برسد. احد وظیفه افزود: 
تا پیش از شــروع زمستان مجموع بارش دریافتی 
کشــور کمتر از ۴۰ میلی متر بــود اما بارندگی های 
دی ماه ســبب شــد میانگین ارتفاع نزولات جوی 
ما به بیش از ۹۲.۵ میلی متر برســد. این بارش ها 
وضعیت کم بارشــی در نیمی از استان های کشور 
از ابتــدای ســال زراعــی تاکنون را نیــز به حالت 
نرمال و بیش از نرمال رســاند. تا پیش از شــروع 
زمســتان میزان بارندگی در ۲۵ استان کشور کمتر 
از نرمــال بود. رئیس مرکز ملــی اقلیم و مدیریت 
بحران خشک سالی سازمان هواشناسی تأکید کرد: 
نرمال شــدن بارش به معنی پایان خشک ســالی 
نیســت؛ چراکه بخــش درخور توجهی از کشــور 
با کم بارشــی انباشته از ســال های گذشته مواجه 
اســت. ضمن اینکه وضعیت بــارش در تهران و 
غرب کشــور در شرایط کمتر از نرمال قرار دارد. به 
گزارش سازمان هواشناسی، وظیفه در پایان گفت: 
بارش در مناطق جنوبی کشــور بیشــترین ســهم 
در افزایش میانگین بارش کشــور را داشته است، 
به طوری کــه بارش های برخی نقــاط هرمزگان و 
جنوب سیستان و بلوچستان به صورت رگباری و در 
بازه کوتاهی رخ داده که بیش از آنکه مؤثر باشد، 

خسارت زا بوده است.
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